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لزوم است که ریشه در مبانی فقهی دارد. با وجود اینکه در فقه و قانون یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها اصل    :چکیده 
توقیفی نبودن عقود و اصل آزادی   ۀ مدنی، وضعیت جواز یا لزوم عقود معین، مشخص شده ولی با توجه به پذیرش نظری

شود، گاه گفته می قانون مدنی، وجود اصل لزوم در ساختار حقوقی و فقهی، برخلاف آنچه    ۱۰قراردادی در فقه و ماده  
ای از قانون مدنی پاره   ۲۱۹ضروری است. انعکاس ناقص اصل لزوم و نوعی خلط میان حکم تکلیفی و وضعی در ماده  

زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها مذکور این است که هم   ۀ ترین اشکال ماد اختلافات را موجب گردیده است. مهم 
دانان  الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد. بعضی از حقوق   پرداخته است: اصل لزوم قراردادها، اصل 

اصلی این  ۀاند. گرچه هست الاتباع بودن عقد تعبیر نموده و به جریان آن در عقود لازم و جایز نظر داده اصل لزوم را به لازم 
این حال، پژوهش حاضر درصدد است، ضمن اصل جایی است که لزوم و جواز عقد، به طور نوعی محل تردید باشد، با  

دیگر نیز توسعه ۀ حوز  ه مفهومی تازه و موسع از اصل لزوم، قلمرو آن را به س  ۀ گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با ارائ بهره 
ل توان از آن به »اصل پایداری اعما عقود جایز و ایقاعات. این مفهوم تازه که می   ها مسلم است، دهد: عقودی که لزوم آن 

فسخ بودن اعمال حقوقی« تعبیر نمود، هم در مباحث حقوقی )شبهات حکمیه اصل لزوم( و قابل حقوقی« یا »اصل غیر 
قانون   ۲۱۹تواند با این عبارت، جایگزین ماده  هم در مباحث قضایی )شبهات موضوعیه اصل لزوم( کارایی داشته و می 

شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت فسخ آن در قانون می مدنی در بیان اصل لزوم شود: »هر عمل حقوقی که واقع 
 یا قرارداد پیش بینی شده باشد«. 
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 مقدمه
حقوق قراردادها موضوع لزوم و جواز   ۀ یکی از موضوعات اساسی در حقوق خصوصی و در حوز

ترین تقسیم از تقسیمات عقد تقسیم آن به عقد جایز و عقد لازم  قراردادهاست. شاید بتوان گفت مهم
دانان آن است که  حقوق  (. گرایش غالب در میان فقیهان امامیه و۲۵۵:  ۱۳7۹/۲  است )شهیدی،

(؛ ۱۹۵  : ۱۴۱۹/۵  اقتضا قرار ندارد )بجنوردی،قرارداد نسبت به لزوم و جواز در وضعیت خنثی و لا
گذار بر جواز عقدی، تصریح نموده باشند، باید عقد را لازم دانست.  جز در مواردی که شارع یا قانون

شود و حجم  ل لزوم قراردادها شناخته میاین اصل مادر و مرجع در فقه و حقوق به اصالةاللزوم یا اص
به خود اختصاص می را  قراردادها  از مباحث حقوق  (. ۳۹:  ۱۳7۱/۱دهد )کاتوزیان،  قابل توجهی 

لزوم، در ادبیات   ۀصرف نظر از کاربرد لفظ لزوم در ترکیب »اصل لزوم قراردادها«، به طور کلی واژ
الاتباع  ضای عقد و به تعبیر قانون مدنی لازم به مقت یحقوقی و فقهی هم بر حکم تکلیفی وجوب وفا

تردید بودن مفاد عقد، قابل حمل است و هم بر حکم وضعی پایداری و غیر قابل فسخ بودن عقد. بی
دانان در تفسیر اصل لزوم و شباهت این واژه به الفاظ مشترک، منشأ برخی از اختلافات میان حقوق

 قانون مدنی گردیده است. ۲۱۹ماده 

  شناسی اصل لزومهیت ما .1
اصل در لغت و اصطلاح معانی متعددی دارد. به طور معمول در دانش اصول فقه، اصل به دلیلی  

(. به این معنا، اصل هم  ۳۳: ۱۴۱6رود )مشکینی، شود که در موارد شک و تردید به کار میگفته می
عنوان مثال اگر فقیه، دلیل خاصی  در مباحث فقهی و حقوقی و هم در مباحث قضایی کاربرد دارد. به  

گیرد که این کار  بر وجوب انفاق به همسایه نیازمند پیدا نکند، از اصل برائت استفاده کرده نتیجه می
واجب نیست. همچنان که اگر تردیدی در وجوب عمل به مقتضای عقد مضاربه پیدا کند، به استناد  

دهد که طرفین عقد مضاربه، تا (، چنین رأی می ۱»اوفوا بالعقود« )مائده،    ۀشریف  ۀدر آی   اصل عموم 
پذیرد ولی مدعی  دعوا وجود دین را می  ۀ. گاه خواندفسخ نشده باید به تعهدات ناشی از آن عمل کنند

شود. چنانچه وی دلیلی بر پرداخت ارائه نکند، دادرس بر اساس اصل استصحاب،  پرداخت آن می 
حکمیه را    ۀ د نمود. مثال اول کاربرد اصل عملی در شبهحکم به بقای دین و لزوم پرداخت آن خواه

ای از کاربرد قضایی اصل  مثال سوم نیز نمونه  دهد. مثال دوم مربوط به اصل لفظی است ونشان می
موضوعیه است. وجه مشترک هر سه مثال، وجود شک و تردید است که عنصر اصلی    ۀعملی در شبه

در دانش اصول، حقوق و فقه، به نام اصل نامیده   اصول لفظی و عملی و هر چیزی است که   ۀهم
ای  شود؛ مثل اصل لزوم که نه از اصول لفظی است و نه از اصول عملی؛ بلکه قاعده و ضابطهمی 

گیرد و در  است کلی که اعتبار خود را از آیات و روایات )کتاب و سنت( و دیگر منابع استنباط می
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یک از اصول لفظی و اصول عملی، به حصر  رود. هیچر میموارد تردید در لزوم و جواز عقود به کا
اصل، بر اصل لزوم   هکدام از این دو دستهای هیچعقلی، محصور در عدد خاصی نیستند، ولی ملاک

کند. البته مبنای اعتبار اصل لزوم ممکن است اجرای اصل عموم و اطلاق در  قراردادها صدق نمی
شود که خود اصل لزوم از  بدیهی است که این امر موجب نمی  ای از آیات و روایات باشد، ولیپاره 

چنان که ممکن است برخی از اصول عملیه برای استدلال بر اصل لزوم  اصول لفظیه قلمداد شود. هم
(، ولی اشتباه است که به این دلیل، اصل لزوم در ۲۲:  ۱۴۲7/۵  مورد استفاده قرار گیرند )انصاری، 

 شمار اصول عملیه قرار گیرد. 
امارات معتبر اصولی هم نیست، گرچه اعتبار خود را از امارات  ۀعلاوه بر این، اصل لزوم در زمر

گیرد. زیرا اماره در علم اصول همواره ناظر بر امارات شرعی )نظیر ظواهر کتاب و اخبار آحاد( می 
عی هم حکمی است. ولی در علم فقه و نیز در دانش حقوق، اصطلاح اماره در مورد امارات موضو

رود. مثلًا اینکه زید قاتل است یا عمرو مالک است، حکم کلی شرعی نیست. پس وقتی  به کار می
شود، موضوع حکم  ید برای اثبات قاتل بودن زید یا مالک بودن عمرو استفاده می  ۀ بینه یا امار  ۀ از امار

رود رات به شمار میگردد. تردیدی نیست که در این اصطلاح، اصل لزوم از اماشرعی با آن ثابت می
قضایی    ۀ قانون مدنی(. البته که منظور از اماره بودن اصل لزوم قراردادها، امار  ۱۳۲۴تا    ۱۳۲۱)مواد  

 (.۱۵۲: ۱۳۸۳/۲نیست، بلکه باید گفت اصل لزوم از امارات قانونی است )کاتوزیان، 
، اصل لزوم قراردادها  داناناز نظر منطق حقوق مدنی ایران، با توجه به اینکه به نظر مشهور حقوق

قانونی است که با    ۀ توان گفت اصل لزوم نوعی امارقانون مدنی استنباط می شود، می  ۲۱۹از ماده  
توان آن را چنین خلاصه نمود: »هر عقدی لازم است، مگر اینکه  قانون مدنی می   ۱۳۲۳توجه به ماده  

فقه و چه در حقوق، در مقام تعیین توجه به ماهیت اصل لزوم قراردادها چه در    خلاف آن ثابت شود«، 
ثر است: اگر اصل لزوم اماره  ؤجایگاه این اصل و تعیین وزن آن در صورت تعارض با سایر ادله م

پذیر است. بنابراین، اگر دلیلی بر جواز نوع خاصی از  اثبات خلاف آن با امارات دیگر امکان  باشد
ص اصل لزوم دانست. به عنوان مثال، ماده  عقود )مثل عقد وکالت( دلالت نماید، باید آن را مخص 

قانون مدنی عقد مضاربه را عقدی جایز معرفی کرده است و باید آن را بر اصل لزوم مستنبط از   ۵۵۰
قانون مدنی مقدم دانست. اما اگر مبنای اعتبار اصل لزوم، اصل عملی استصحاب باشد    ۲۱۹ماده  

طو به  و  کرده  پیدا  عملیه  اصول  با  بیشتری  از قرابت  غیر  عملیه  اصول  با  تعارض  در  معمول،  ر 
استصحاب، بر آن مقدم خواهد شد. به عنوان مثال، اگر عقد بیع واقع شود و مغبون بودن خریدار  
محل تردید باشد، با این حال خریدار خود را مغبون دانسته، به استناد خیار غبن، اقدام به فسخ عقد  

ا معاف  و  برائت  اصل  مشمول  را  خود  و  فسخ نموده  لزوم،  اصل  اجرای  با  بداند،  ثمن  پرداخت  ز 
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 اثر دانسته شده و بر اصل برائت مذکور مقدم خواهد بود.خریدار، بی
 مفهوم لزوم  .2

این سد قرارداد چیست؟  لزوم  از  منظور  قراردادها«  لزوم  ترکیب »اصل  به  ؤر  اگر  الی است که 
اللزوم بیهوده یا غیر قابل درک به اصالةدرستی پاسخ داده نشود، ممکن است بسیاری از مباحث ذیل 

قانون مدنی است که در صدر آن از تعبیر    ۲۱۹لزوم در حقوق ایران ماده    ۀنظر برسد. منشأ کژتابی واژ
الاتباع« استفاده شده است. لزوم اتباع به حکم تکلیفی وجوب انصراف دارد، در حالی که مراد  »لازم 

« حکم وضعی است. بنابراین واکاوی مفهوم لزوم و جواز و حکم  از لزوم در تعبیر »اصل لزوم قرارداد 
 تکلیفی و وضعی از مبادی مهم اصل لزوم است که به اختصار بدان اشاره خواهد شد.

گذار با توجه به مصالح و مفاسد کارها و به منظور منظور از حکم، مقرراتی است که شارع یا قانون 
(. در علم اصول احکامی که ۳۹:  ۲/ تای کند )عاملی، بی ساماندهی زندگی انسان، وضع و اعتبار م 

حکم تکلیفی .  ( ۱۲۳:  ۱۴۲۱)صدر،    کند به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می شود شارع جعل می 
شود و ناظر به مطلوب بودن یا مطلوب نبودن حکمی است که به فعل و ترک فعل انسان مربوط می 

تکلیفی همان بایدها و نبایدهای شریعت است و به دو دسته حکم    (.۲۲:  ۱۳۸۰هاست )گرجی،  آن 
شود. حکم تکلیفی الزامی دو قسم است: وجوب و حرمت. حکم تکلیفی الزامی و غیرالزامی تقسیم می 

به »احکام خمس پنج حکم  این  اباحه، کراهت و استحباب. مجموع   ۀ غیرالزامی هم سه قسم است: 
گانه حصر عقلی (. حصر احکام تکلیفی پنج ۳۰:  ۱/ ۱۳۸۵  تکلیفیه« معروف است )قافی و شریعتی، 

 (.۱۱7  :۱۳6۸است و تعداد این احکام بیش از این عدد نیست )مشکینی،  
گیرد، بلکه ناظر به وضعیتی است که به  حکم وضعی به طور مستقیم به افعال انسان تعلق نمی

(. در صورتی ۳۰:  ۱۳۸۵/۱  ریعتی، ها تأثیر دارد )قافی و شصورت غیرمستقیم بر رفتار و زندگی انسان
هم که حکم وضعی به فعل یا ترک فعل انسان مربوط شود، منظور از آن، انشای مطلوبیت یا عدم  
مطلوبیت فعل یا ترک فعل نیست، بلکه منظور، انشای شرطیت یا مانعیت یا اموری از این قبیل است 

نماز ظهر   ۀدر عقود، شرطیت اقام  مانند جزئیت ایجاب و قبول، شرطیت بلوغ و عقل و مانعیت غرر
 بلند برای نماز، طهارت آب، نجاست خون و امثال آن. ۀبرای صحت نماز عصر، قاطعیت خند

در بحث لزوم قراردادها، منظور از لزوم، حکم وضعی است نه حکم تکلیفی؛ همچنان که مراد 
جواز هم معنای تکلیفی    از جواز عقد، اباحه و مجاز بودن آن نیست. در حقیقت، هر یک از لزوم و

شود، منظور دارند هم معنای وضعی، ولی به طور معمول، وقتی از لزوم و جواز عقد سخن گفته می
قانون مدنی در تعریف عقد لازم و جایز به خوبی   ۱۸6و    ۱۸۵حکم وضعی است. این مطلب از مواد  

ت که هیچ یک از طرفین  قانون مدنی آمده است: »عقد لازم آن اس  ۱۸۵شود. در ماده  فهمیده می 
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دارد: قانون مدنی هم مقرر می   ۱۸6معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه«. ماده  
 »عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند«.

 قانون مدنی 219انعکاس ناقص اصل لزوم در ماده  .۳
تردید  کند ولی بیی وجود دارد که به نوعی با اصل لزوم ارتباط پیدا می گرچه در قانون مدنی مواد

ترین مبنای قانونی اصل لزوم قراردادها در حقوق ایران دانست. به طور معمول را مهم   ۲۱۹باید ماده  
ماده   به  قراردادها،  لزوم  ارجاع می   ۲۱۹هم در مورد اصل  ارجاع درستی قانون مدنی  البته  شود که 

ولی   مادکماست،  متن  انشای  در  مدنی  قانون  نویسندگان  پاره   ۀتوجهی  بروز  موجب  از مذکور  ای 
قانون مدنی چنین است: »عقودی که بر طبق قانون واقع   ۲۱۹است. متن ماده    ها شدهبرداشتسوء

اقاله یا به  شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن لازم  الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین، 
 قانونی فسخ شود«. علت

الاتباع بودن عقود اشاره کرده که ظهور در حکم تکلیفی دارد، زیرا اتباع به  صدر این ماده به لازم 
گیرد ظهور در معنی پیروی کردن و فعلی از افعال انسان است و وقتی لزوم به فعل انسان تعلق می

اقاله یا به  کند. در حالی که توجه به ذیل ماده )مگر احکم تکلیفی پیدا می  ینکه به رضای طرفین، 
است،    دهد این ماده برای بیان اصل لزوم قراردادها تدوین شدهعلت قانونی، فسخ شود( نشان می

لازم  صرف  باقی  وگرنه  وقتی  تا  هم  جایز  عقود  ندارد؛  عقود لازم  به  اختصاصی  عقد،  بودن  الاتباع 
آن از  ناشی  تعهدات  به  و  بوده  اهتمام  مورد  باید  حقهستند  مثلًا  شود؛  عمل  باید  ها  وکیل  الوکاله 

پرداخت شود. سود شرکت باید به نحو مقرر بین شرکا تقسیم شود. این همان چیزی است که به اصل  
 (.۱۲۹: ۱۳7۳ شود )عدل، الزامی بودن اجرای تعهدات قراردادی از آن تعبیر می 

از نحونمی ماده  ۀ  توان  آیه قانون مدنی چنین دفاع کرد که    ۲۱۹نگارش  ماده همانند  این  سیاق 
به مفاد عقد و به طور    ی( است که به طور مستقیم بر وجوب وفا۱شریفه »اوفوا بالعقود« )مائده،  

آنکه توضیح  دارد.  لزوم عقد دلالت  بر  تحلیل    غیرمستقیم  انصاری  مرحوم شیخ  ابتکارات  از  یکی 
:  ۱۴۲7/۵ر است )مکاسب،  مذکو  ۀچگونگی انتزاع حکم وضعی لزوم از حکم تکلیفی وجوب، در آی 

(. ایشان معتقد است در این آیه دو دلالت وجود دارد: مدلول مطابقی آیه، وجوب وفای به مضمون  ۱7
پاره  است.  عقد  لزوم  وضعی  حکم  آن،  التزامی  مدلول  و  است  تکلیفی  حکم  که  است  از عقد  ای 

قانو امر  مطابقی  مدلول  عقد  مفاد  معتقدند: »اجرای  به  ننویسندگان حقوقی هم  لزوم عقد  و  گذار 
(. برخی نیز دقت کافی نویسندگان قانون مدنی ۲۵۵: ۱۳7۱/۳مدلول التزامی آن است« )کاتوزیان، 

 (.۲7۳: ۱۳7۹/۲ اند )شهیدی، تحسین نموده  ۲۱۹را در تنظیم عبارات ماده 
مدنی بر  قانون    ۲۱۹دانان در دلالت ماده  به نظر می رسد با وجود آنکه نظر مشهور میان حقوق 
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اصل لزوم قابل تأیید است، ولی نوعی ابهام و کژتابی در عبارات آن که موجب اختلافاتی در فهم آن 
دلالت آیات و روایات نباید مقیاس تدوین مواد قانونی باشد. مواد   ۀگردیده قابل انکار نیست. نحو

مدنی طوری است که    قانون  ۲۱۹نگارش ماده   قانونی باید مطابق فهم افراد عادی و متعارف باشد.
اند )جعفری لنگرودی،  استادان با استناد به آن، به طور کلی منکر اصل لزوم قرارداد شده حتی برخی

ایشان اصل بر عدم لزوم عقد است و »اگر    ۀ(. به عقید۱۸۹:  ۱۳۸۲  جعفری لنگرودی،   ؛۱۸6:  ۱۳۸۸
علت اینکه سبب لزوم آن عقد  دلیلی از نصوص قانون بر لزوم یا جواز عقد معینی به دست نیامد، به  

(. در جای دیگر، ایشان اصل  ۱۱۵: ۱۳۸7شود« )جعفری لنگرودی، احراز نشده، حکم به جواز می
داند که شاگردش، شیخ انصاری آن را در مکاسب توسعه داده فکر ملااحمد نراقی می  ۀلزوم را زایید

 (.۱۹۰: ۱۳۸۲شود )جعفری لنگرودی، و بعد از وی از مسلمات شمرده می
اللزوم، نباید مرحوم نراقی را  تاریخی بحث اصالة  ۀ ایراد این سخن آن است که: اولًا از نظر سابق

آغازگر بحث دانست. مبحث اصل لزوم در مکاسب شیخ انصاری، با نقل عبارتی از تذکره علامه  
  صاری، شود که صدها سال قبل از عوائدالایام ملااحمد نراقی نگاشته شده است )انشروع می حلی

شریفه اوفوا بالعقود بر اصل   ۀ ثانیاً ملااحمد نراقی دلالت آی   (.۵۱۵:  ۱۴۱۴/۱  ؛ حلی، ۱۳:  ۱۴۲7/۵
نویسد: »و حیث انحصر الدلیل لزوم را انکار نموده و به صراحت به »اصالة الجواز« قائل شده و می

عدم اللزوم الا ان یثبت  علی اصالة لزوم کل عقد بتلک الآیة فتکون تلک الاصالة غیر ثابته، بل الاصل  
 (. ۲۲: ۱۴۱7لزوم عقد بدلیل خاص کالبیع و امثاله« )نراقی، 

 ۀدانان، که استفاد قانون مدنی موجب شده تا برخی از حقوق   ۲۱۹از سوی دیگر، ضعف تعبیر ماده  
اند، بدون توجه به مرز میان حکم تکلیفی و حکم وضعی، اصل لزوم اصل لزوم از این ماده را پذیرفته 

رارداد و اصل الزامی بودن اجرای قرارداد را مرادف هم گرفته و از اصل لزوم به »اصل اجباری بودن ق 
(، در حالی که اصل لزوم ناظر به حکم وضعیِ عدم قابلیت ۱۵۵:  ۱۳۸۲قرارداد« تعبیر کنند )صفایی،  

 ست.فسخ عقد است و اجباری بودن یا الزامی بودن اجرای قرارداد معطوف به حکم تکلیفی ا
مباحث اصل لزوم    ۀقانون مدنی و نیز سابق  ۲۱۹شد توجه به ذیل ماده  با این حال چنان که گفته  

گذارد که منظور این ماده تأسیس اصل لزوم قرارداد بوده است. این  در فقه امامیه، جای تردید نمی
اکثریت حقوق پذیرش  )امامی،  مطلب مورد  قرار گرفته است  نیز  اتوزیان،  ؛ ک۲۳۰:  ۱۳6۸/۱دانان 

مذکور آن   ۀ(. اشکال اصلی ماد۱۵6:  ۱۳۸۲/۲؛ صفایی،  ۲۵۳:  ۱۳7۹/۲، شهیدی،  ۲۵6:  ۱۳7۱/۳
اصل الزامی   ـ۲اصل لزوم قراردادها    ـ۱زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها پرداخته:  است که هم

 اصل نسبی بودن آثار قرارداد.  ـ۳بودن اجرای قرارداد 
طور که  شد. همانمجزا مطرح می  ۀنه به طور جداگانه در سه ماد گا بهتر آن بود که این اصول سه
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قانون مدنی مطرح شده، شایسته بود اصل لزوم هم به    ۲۲۳اصل صحت، با شفافیت کامل در ماده  
طور مستقل مورد توجه قرار گیرد و یک ماده قانونی بدان اختصاص یابد. در این زمینه این عبارت 

بینی  زم است مگر آنکه جواز یا قابلیت فسخ آن در قانون یا قرارداد پیششود: »هر عقدی لاپیشنهاد می
 شده باشد«. 

شود که اصل لزوم، نه فقط در مواردی که در لزوم و جواز عقد تردید باشد  از این تعبیر استفاده می
کارآیی دارد، بلکه در مواردی هم که لزوم عقد مسلم است ولی قابلیت فسخ آن، به هر دلیل، محل  
تردید قرار گرفته قابل استناد است. در مباحث بعدی در خصوص کاربردهای حقوقی و قضایی اصل  

 استفاده از این اصل اشاره خواهد شد.  ۀلزوم، به موارد گسترد 
 مفهوم موسع اصل لزوم  .۴

شود آن هم قراردادهایی که لزوم آن به طور سنتی اصل لزوم، در قراردادها مورد استفاده واقع می
ها است  ترین آناصل لزوم، که بنای عقلا از مهم  ۀمبانی و ادل  ۀمحل تردید باشد. با این حال به پشتوان

توان در سه مرحله مفهوم اصل لزوم را توسعه داد و از آن علاوه بر  (، می۱۹۹:  ۱۴۱۹/۵)بجنوردی،  
ست، عقودی که  ها مسلم اها محل تردید است، در عقودی که لزوم آنعقودی که لزوم و جواز آن

ها مسلم است و نیز ایقاعات بهره جست. بنابراین برای آنکه مفهوم اصل لزوم علاوه بر عقود جواز آن 
توان به جای »اصل لزوم قراردادها« از تعبیر »اصل لزوم اعمال  لازم، شامل ایقاعات هم بشود می

توان از ن اصل قرار گیرند، میحقوقی« استفاده کرد و سرانجام برای آنکه عقود جایز نیز در پوشش ای
 تعبیر »اصل عدم امکان فسخ اعمال حقوقی« یا »اصل پایداری اعمال حقوقی« سخن گفت. 

 جریان اصل لزوم در عقودی که لزوم آن مسلم است  .1-۴
نخست، مجرای اصل لزوم از جایی که شک در لزوم و جواز نوع عقد باشد )مثل شک   ۀدر مرحل

یا استصناع  عقد  لزوم  توسعه    در  باشد،  تردید  عقد لازمی  فسخ  امکان  در  که  جایی  به  بیمه(  عقد 
این توسعه در قلمرو اصل لزوم آن است که اگر در وجود خیاری در عقد لازم تردید   ۀیابد. نتیج می 

شود، با اصل لزوم می توان حکم به عدم آن نمود؛ هر چند در مواردی، این نتیجه مطابق برخی مبانی،  
 به دست بیاید.  از اصل عدم هم

اصل لزوم به این معنا دو کاربرد دارد: نخست آنکه شک در وجود خیار به نوع عقد مربوط بوده و 
گویند. مثل شک در وجود خیار مجلس در عقد اجاره. چنانکه حکمیه می   ۀ کلی باشد که بدان شبه

آید و این جنبه از جود می اشاره شد، چنین تردیدی در مقام استنباط حکم از منابع شرعی یا قوانین به و 
 گیرد.دان مورد استفاده قرار می فقیه و حقوق   ۀ وسیل اصل لزوم )اجرای اصل لزوم در شبهات حکمیه( به 

  ۀصورت دوم جایی است که شک در خیار، مربوط به مورد خاص و جزئی باشد که از آن به شبه
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ع، مورد اختلاف طرفین قرار گیرد  کنند. مثل آنکه شرط خیار فسخ در ضمن عقد بیموضوعیه تعبیر می 
 تواند از اصل لزوم به عنوان اصل مرجع استفاده کند. که دادرس می 

ها مسلم است ناشناخته نیست، بلکه فقیهان در منابع فقهی کاربرد اصل لزوم در عقودی که لزوم آن 
نین اگر وجود خیاری برند. همچ اصل لزوم را بیشتر به منظور دفع احتمال خیار در عقود لازم به کار می 

کنند. به عنوان مثال اگر مسلم و مدت آن مشکوک باشد از اصل لزوم برای تعیین زمان کمتر استفاده می 
توان گفت خیار، شرط خیار در ضمن عقد بیع مسلم و مدت آن مردد بین یک ماه یا دو ماه باشد، می 

شود که پس از یک ماه، خیار تیجه این می بر اصل لزوم است و باید به حداقل آن اکتفا شود. ن  ی استثنای 
گردد. درست به همین دلیل است که شیخ انصاری، فسخ منتفی بوده و عقد بیع به حالت لزوم خود برمی 

در ابتدای مباحث خیار در قالب تأسیس اصل مرجع، این موضوع را مطرح کرده که در صورت تردید 
کافی بر وجود خیار   ۀنابع را بررسی کرد و چنانچه ادل در وجود حق فسخ در عقد لازمی چون بیع، باید م 

 ۀ(. ایشان ابتدا عبارتی از تذکر ۱7:  ۵/ ۱۴۲7دلالت نکند باید از اصل لزوم استفاده نمود )انصاری،  
کند: »ان الاصل فی البیع اللزوم لان الشارع وضعه مفیدا علامه حلی را در خصوص عقد بیع نقل می 

اب و الغرض تمکن کل من المتعاقدین من التصرف فیما صار الیه و لنقل الملک و الاصل الاستصح
(. وی پس از تحلیل این عبارت، ۵۱۵: ۱/ ۱۴۱۴انما یتم باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه« )حلی، 

(، اصل لزوم بیع را توسعه ۳: ۲۳/ ۱۴۰۰که در آثار بسیاری از فقیهان بعدی هم انعکاس یافته )نجفی،  
 و مبنای تأسیس اصل لزوم کلی قرار داده است.داده و آن را پایه  

 جریان اصل لزوم در عقود جایز .2-۴
توان قلمرو اصل لزوم را از عقود لازم یا عقودی که لزوم و جواز آن محل تردید  دوم می  ۀدر مرحل
این توسعه آن است که اصل لزوم    ۀ عقود، اعم از عقود لازم و جایز تعمیم داد. نتیج  ۀاست، به کلی

حتی در عقودی که جواز آن مسلم است قابل اجراست. اجرای اصل لزوم در عقود جایز را نباید با  
تر اشاره شد، عقود جایز  الزامی بودن انجام تعهدات ناشی از عقد جایز خلط نمود. زیرا چنانکه پیش

نیز ممکن است در حدود خود، برای طرفین تعهداتی ایجاد کنند که انجام آن الزامی باشد. »التزام به  
جایز و خیاری   ای است عام که در عقد لازم، جایز و خیاری وجود دارد: در عقدمفاد عقد« قاعده

)کاتوزیان،   آن هستند«  مفاد  به  ملتزم  دو طرف  است،  نشده  فسخ  عقد  که  زمانی  تا  : ۱۳7۱/۳هم 
تواند هر وقت بخواهد استعفا دهد و موکل  (. به عنوان مثال در عقد جایز وکالت که وکیل می۲۴7

باید به تعهدات خود   تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید، تا وقتی که عقد باقی است، موکلمی 
الوکاله عمل کند، وکیل هم نباید در انجام وظایف خود کوتاهی نماید وگرنه مطابق  مثل پرداخت حق

 .قانون مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود 6۱۲ماده 



 155 زادی فرح  / قاعاتیا و زی جا عقود در لزوم اصل یاجرا یسنجامکان 

بنابراین نباید لزوم عقد، که حکمی وضعی است، با الزامی بودن انجام تعهدات ناشی از عقد،  
قانون مدنی سهم مهمی در این خلط    ۲۱۹رسد ماده  تکلیفی است، اشتباه شود. به نظر می  که حکمی

از تعبیر    داشته  و اشتباه تألیفات حقوقی به جای اصل لزوم قراردادها  است؛ تا جایی که در بعضی 
(. پس وقتی از اجرای اصل  ۱۵۵:  ۱۳۸۲»اصل اجباری بودن قرارداد« استفاده شده است )صفایی،  

گوییم منظور چیزی غیر از الزام و التزامی است که در تعهدات ناشی  لزوم در عقود جایز سخن می
تعبیری   در عقود جایز«  لزوم  اصل  مقدمه، ممکن است »اجرای  این  با  دارد.  از عقود جایز وجود 

ذاتاً تناقض لزوم در عقدی که  به نظر برسد. چگونه ممکن است اصل  اجرا    آمیز  قابل  جایز است، 
باشد. بدون شک در عقود جایز نباید از اجرای مفهوم سنتی و مضیق اصل لزوم سخن گفت. اما اگر  

عمل حقوقی در نظر گرفته شود، جریان    /  از اصل لزوم، مفهومی موسع یعنی عدم قابلیت فسخ عقد
به مبنای اصل لزوم می توجه  با  بود.    توان گفت در اعمال حقوقی، آن در عقود جایز موجه خواهد 

پایداری روابط حقوقی از مقاصد اصلی طرفین قراردادهاست. بر این اساس، جز در مواردی که در 
اند، امکان فسخ عقد وجود ندارد. این مفهوم  بینی نمودهقانون مقرر شده یا طرفین در قرارداد پیش 

راردادها« نامید. توان »اصل پایداری قموسع از اصل لزوم را که در عقود جایز نیز قابلیت اجرا دارد می
تواند در چارچوب بینی شود، او میبه عنوان مثال در عقد بیع اگر شرط خیار برای شخص ثالثی پیش

شرایط مقرر به فسخ عقد اقدام نماید. حال اگر در وجود حق فسخ برای شخص ثالث تردید شود. با  
ز صادق است. اگر عقد  توان به بقای عقد حکم کرد. همین وضعیت در عقود جایز نیاصل لزوم می

توانند هرگاه که  آیند، به این معناست که خود طرفین عقد میوکالت یا مضاربه عقد جایز به شمار می
بینی حق فسخ در عقود جایز برای شخص ثالث، از بخواهند عقد را بر هم بزنند. با این حال پیش 

توانند توافق کنند که عقد وکالت مینظر مبانی و اصول قراردادها غیرممکن نیست. یعنی مثلًا طرفین 
ها تحت شرایطی، توسط شخص ثالثی قابل فسخ باشد. البته اصل پایداری قراردادها اقتضا  عقد آن

گذار یا طرفین آن قابل فسخ نباشد.  بینی قانونکند که هر عقدی حتی اگر جایز باشد، بدون پیشمی 
فسخ عقد وکالت توسط شخص ثالث وجود دارد    بنابراین در مثال مذکور، اگر تردید شود که امکان

توان بر اساس آن حکم به بقای عقد  یا نه، مفهوم موسع اصل لزوم، این تردید را برطرف کرده و می
 نمود مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد.

 جریان اصل لزوم در ایقاعات .۳-۴
لاوه بر قراردادها به ایقاعات  این اصل را ع  ۀتوان دامنمفهوم اصل لزوم می  ۀ سوم توسع  ۀدر مرحل

قبلی،    ۀ نیز تسری داد و از اصل »پایداری اعمال حقوقی« سخن گفت. بر این اساس علاوه بر سه حوز
ایقاعات نیز به قلمرو اصل لزوم اضافه خواهد شد. البته در مورد جریان اصل لزوم در ایقاعات    ۀ حوز
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ه از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی اعم از  دانان، با آنک اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوق
(، ولی معتقدند با توجه به ذات و ماهیت ایقاع،  ۵۸:  ۱۳77/۱  اند )شهیدی، عقد و ایقاع سخن گفته

هر ایقاعی لازم است و اگر هم ایقاعی جایز است دلیل خاص خود را دارد مثل وصیت عهدی موضوع  
قانون مدنی مربوط به عقود  ۲۱۹و ماده  ۱۰ست که ماده  قانون مدنی. استدلال ایشان آن ا  ۸۳۸ماده  

ایقاع در این دو ماده برده نشده است )شهیدی،  از  منیری؛   و  پیک؛ ره ۲۵6:  ۱۳7۹/۲  بوده و نامی 
قانون مدنی در مورد شروط ضمن عقد و شروط ابتدایی نیز مورد   ۱۰کارگیری ماده  (. به۸۳  :۱۴۰۳

(. برخی دیگر از ۱6۸  :۱۴۰۴زاده،  است )محمدی و قاسمدانان قرار گرفته  توجه بعضی از حقوق
اند )جعفری  از اساس انکار نموده لیفات خود، اصل لزوم را أای از تنویسندگان حقوقی گرچه در پاره 

دانسته۱۸۵:  ۱۳۸۸لنگرودی،   امضایی  حکمی  را  آن  خود،  آثار  دیگر  در  ولی  )جعفری  (؛  اند 
قود بلکه در ایقاعات نیز جریان دارد )جعفری لنگرودی،  ( که نه تنها در ع۴۱۰:  ۱۳۸۱/۱  لنگرودی، 

های متعدد و موارد دانان با تقسیم ایقاع به لازم و جایز و ذکر مثال(. برخی دیگر از حقوق ۱۱۴:  ۱۳۸7
 (.۱۸۸، 67، ۵۴: ۱۳7۰اند )کاتوزیان، مشکوک، به صراحت از اصل لزوم ایقاعات سخن گفته

پذیر است و بسیاری از فقیهان به  لزوم به ایقاعات کاملًا امکاناز نظر مبانی فقهی تعمیم اصل  
اند. محقق مراغی عنوان بیست و نهم از کتاب ای در مفهوم اصل لزوم اشاره نمودهامکان چنین توسعه 

نام  چنین  را  وعناوین  العقد  فی  اللزوم  »اصالة  است:  کرده  قاعده   گذاری  این  بیان  در  و  الایقاع« 
ان الاصل فی کل عقد و ایقاع عدم جواز رفع آثاره و فسخه الا بدلیل.« )مراغی،  نویسد: »الحق  می 

 کند. (. وی آنگاه دلایل متعددی بر این مدعا ذکر می۳6: ۱۴۱۸/۲
ترین مستند و پشتیبان اصل لزوم، همچنان که در   چنان که اشاره شد بنای عقلا به عنوان مهم
نیز مطرح است ایقاعات  در  دارد،  مانند عقود  عقود جریان  تنوع  و  نظر کاربرد  از  ایقاعات  . گرچه 

نسبت به قرار و تعهد خود ملتزم   نیستند ولی روش خردمندان از گذشته بر این استقرار یافته که آنان
عقلایی مورد   ۀ(. این سیر۲۳۰  و  ۱۹۹:  ۱۳77/۵کنند )بجنوردی،   جهت آن را نقض نمی هستند و بی

توان بسیاری از ادله دال بر لزوم پایبندی به عقود و شروط را  هت مییید شارع قرار گرفته و از این جأت
گمان باید آن را دلایل ارشادی تلقی نمود. چنانچه در اثبات اصل لزوم به این دلیل استناد شود بی

 شامل ایقاع هم دانست. 
طور  همچنین اگر اصل استصحاب به عنوان مستند و دلیل اصل لزوم قراردادها پذیرفته شود، آن 

؛ مراغی،  ۲۳۲:  ۱۴۱۹/۵؛ بجنوردی،  ۱۴:  ۱۴۲7/۵که در بیشتر آثار فقهی مطرح گردیده )انصاری،  
رسد؛ زیرا هر موجه به نظر می   اصل لزوم به ایقاعات کاملاً   ۀ(. در این صورت نیز توسع۳6:  ۱۴۱۸/۲

یقاع، انشاکننده  شود. حال اگر پس از انشای عقد یا اعقد و ایقاعی برای ایجاد یک اثر حقوقی انشا می 
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به طور ناموجه اقدام به فسخ نماید در بقای آن اثر تردید به وجود می آید و با استناد به اصل استصحاب  
توان به بقای آن اثر و آن عقد یا ایقاع حکم نمود. البته در مورد تمسک به استصحاب برای اثبات  می 

ت اهل  که  شده  مطرح  فراوانی  مناقشات  قراردادها  لزوم  گفتهاصل  پاسخ  بدان  )انصاری،حقیق    اند 
بجنوردی،  ۵۲-۵۱:  ۱۴۲7/۳ مراغی، ۲۳۲-۲۴۳:  ۱۴۱۹/۵؛  نایینی، ۳6-۳۸:  ۱۴۱۸/۲  ؛   ؛ 
موسوی۱۵۰-۱۴۴:  ۱۴۱۸/۱ شهیدی،  ۱۳۲-۱۲۳:  ۱۴۱7/۱  خویی، ؛  ؛ ۲6۱-۲6۴:  ۱۳7۹/۲؛ 

( و طرح آن خارج از رسالت پژوهش حاضر است. آنچه در این ۱۴۵-۱۴7: ۱۳7۴/۲محقق داماد، 
پشتیبان اصل لزوم قراردادها  مد نظر بود همین اندازه است که نشان داده شود مهم  جا ترین دلایل 

   کند.یید میأمفهوم اصل لزوم به ایقاعات را ت ۀیعنی بنای عقلا و استصحاب، امکان توسع
  کاربردهای حقوقی و قضایی مفهوم موسع اصل لزوم .5

ای هم در مباحث فقهی  مفهوم موسع اصل لزوم یا »اصل پایداری اعمال حقوقی« به طور گسترده
دان است که  و حقوقی و هم در مباحث قضایی قابلیت استفاده دارد. به طور معمول این فقیه یا حقوق

از عقد یا ایقاعی پاسخ دهد. همچنین وجود یک خیار فسخ  الات کلی در مورد لزوم یا جوؤباید به س
الی کلی است که در ؤدر نوعی از عقد، مثلًا اینکه در عقد اجاره خیار مجلس وجود دارد یا خیر، س

  ۀها به شبهشود. این موارد و امثال آن موضوعاتی هستند که از آنمقام اجتهاد و استنباط مطرح می
گذار محل تردید است. اصل لزوم  جایی که حکم کلی شارع یا قانونشود، یعنی  حکمیه تعبیر می

دان بیاید و بر لزوم عقد یا عدم امکان فسخ تواند به کمک فقیه و حقوق اعمال حقوقی در این حوزه می 
را می این موارد  نماید.  به خیار مشکوک دلالت  های کاربرد اصل لزوم در شبهات  توان زمینه عقد 

 ی حقوقی اصل لزوم نامید. حکمیه یا کاربردها
نوع دیگری از ابهامات در لزوم یا جواز اعمال حقوقی مربوط به مقام رسیدگی قضایی است. مثلًا  

کند کند عقد یا ایقاع واقع شده لازم بوده یا جایز، یا یکی از طرفین قرارداد ادعا میدادرس تردید می 
ارک و اسناد قرارداد به روشنی بر آن دلالت  که فلان خیار در عقد، مورد تراضی قرار گرفته ولی مد

گذار شود، یعنی جایی که حکم کلی شارع یا قانوننکند. از این گونه موارد به شبهه موضوعیه تعبیر می
معلوم است ولی به هر دلیل، وضعیت عقد یا ایقاع واقع شده از نظر لزوم و جواز یا قابلیت و عدم  

تواند به کمک وارد نیز اصل لزوم یا عدم قابلیت فسخ عقد میقابلیت فسخ نامعلوم است. در این م
از این رو می  های کاربرد اصل لزوم در شبهات موضوعیه یا توان این موارد را زمینه دادرس بیاید و 

اصل  کاربردهای قضایی اصل لزوم نامید. در ادامه، به اجمال، به این دو قلمرو اجرایی مفهوم موسع
 شود.لزوم اشاره می
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 کاربردهای حقوقی اصل لزوم  .1-5
شبه در  لزوم  اصل  صورت   ۀاجرای  قانونی  یا  شرعی  کلی  حکم  به  دستیابی  منظور  به  حکمیه 

دان است که باید حکم کلی شرعی یا قانونی را از منابع و  الاصول این فقیه یا حقوقگیرد و علیمی 
 اربردهای حقوقی اصل لزوم مطرح نمود:ترین کتوان به عنوان مهمادله استنباط کند. موارد زیر را می 

 تردید در لزوم و جواز نوع عقد یا ایقاع . 1-1-5
اصلی اصل    ۀحکمیه در مباحث اصل لزوم، که در گذشته از آن به هست  ۀبارزترین حالت شبه

لزوم تعبیر گردید، جایی است که حکم کلی نوعی از عقد یا ایقاع نامعلوم باشد و هر دو احتمال جواز 
م در آن برود مثل تردید در لزوم عقد استصناع یا ایقاع اعراض. به عنوان مثال اگر در لزوم و جواز  و لزو

کننده حق  لازم است و ایقاع  توان گفت اعراض، ایقاعی اعراض تردید شود، با اتکا به این اصل می
زت آن  فسخ و رجوع ندارد و در حیازت مال سابق خویش با دیگران، که شاید برای مقدمات حیا

 هایی برای این مورد دانست. توان مثال عقود نامعین را می ۀهزینه کرده باشند، مساوی است. هم
 تردید در وجود حق فسخ .2-1-5

هرگاه لزوم عقدی مسلم باشد، ولی به طور کلی شک و تردید در وجود قسم خاصی از خیار، در  
فسخ  قابلاصل لزوم بهره گرفت. زیرا غیرتوان از  می  آن عقد وجود داشته باشد، در این صورت هم 

را   عقد  لزوم،  اصل  اساس  بر  باید  فسخ،  حق  وجود  در  شک  با  و  است  عقد  لزوم  آثار  از  بودن 
(. به عنوان ۱۴۹:  ۱۳7۴/۲  فسخ دانست و حکم به منتفی بودن آن خیار داد )محقق داماد، غیرقابل

علاج خاصی حق فسخ تحت عنوان خیار  المثال اگر در عقد نکاح تردید شود که وجود بیماری صعب
 توان با اصل لزوم، چنین خیاری را نفی نمود.آورد یا خیر، میعیب به وجود می

 تردید در مدت زمان حق فسخ .۳-1-5
ها نیز  وجود حق فسخ برای یکی از متعاقدین یا هر دو آن  لزوم عقد مسلم باشد، ثانیاً   چنانچه اولاً 

این حق فسخ، شک و تردید به وجود آید، مثل آنکه فرض شود مدت مسلم باشد، ولی در مدت زمان  
حکمیه   ۀزمان خیار حیوان مردد بین سه و پنج روز باشد، در این حالت نیز که تردید و ابهام از نوع شبه

 توان با استناد به اصل لزوم، وجود خیار در زمان زائد را منتفی دانست. است و مطابق برخی مبانی، می
 ید در دخالت چیزی در لزوم عقد ترد  .۴-1-5

ای موارد ممکن است لازم بودن ذات و نوع عقد مسلم باشد ولی به دلیل احتمال مدخلیت  در پاره 
چیزی در لزوم عقد، لزوم و جواز آن مورد تردید قرار گیرد. به عنوان مثال، شکی نیست که عقد رهن 

وم رهن، قبض، شرط است یا خیر، در این  از طرف راهن لازم است ولی اگر تردید شود که آیا در لز
 توان با اجرای اصل لزوم عقد نتیجه گرفت که آن چیز در لزوم عقد شرط نیست. گونه موارد می 
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  کاربردهای قضایی اصل لزوم .2-5
موضوعیه به طور معمول در مقام رسیدگی قضایی و برای فیصله دادن   ۀ اجرای اصل لزوم در شبه 

گیرد. در این موارد ابهام و تردیدی در حکم کلی شرعی یا قانونی وجود ندارد، می   دعوا مورد استفاده قرار 
ولی به دلیل اشتباه در عوارض و احوال و امور خارجی، کسی مدعی وجود حق فسخ نسبت به عقد یا 

گردد. در این موارد اگر مدعی، دلایل و شواهدی بر اثبات حق خود نداشته باشد، ایقاع انجام شده می 
موسع اصل لزوم( حکم به برقراری   تواند با استناد به اصل پایداری اعمال حقوقی )مفهوم درس می دا 

 شود:عقد یا ایقاع انجام شده بدهد. در ادامه به کاربردهای قضایی اصل لزوم اشاره می 
 تردید در لزوم و جواز عقد یا ایقاع انشا شده. 1-2-5

 شود:کر می ابتدا برای هر یک از این دو مورد مثالی ذ
کسی مالکیت مال خود را به دیگری انتقال    . مثال نخست: تردید در لزوم و جواز عقد انشا شده

دهد، سپس با این ادعا که تملیک مال در قالب هبه بوده، بخواهد عقد را فسخ و آن مال را استرداد  
انتقال مالکیت در چار )گیرنده( مدعی شود که  بیع  نماید. در مقابل، طرف دیگر عقد  چوب عقد 

 صورت گرفته که عقدی لازم است و در نتیجه فسخ عقد و استرداد آن مال ممکن نیست. 
ممیز یا سفیه اقدام به انجام معامله    ، اگر صبی  .مثال دوم: تردید در لزوم و جواز ایقاع انشا شده 

نموده باشد و ولیّ او ابتدا رضای خود نسبت به آن را اعلام کرده و سپس از آن رجوع نموده باشد، با  
ز و اجازه، ایقاع لازم است، اگر اختلاف شود که رضای ولی در قالب ایتوجه به اینکه اذن، ایقاع ج

ز آن رجوع شده یا آنکه بعد از معامله اعلام شده و عنوان اجازه  اذن بوده یعنی قبل از معامله اعلام و ا
اثر است؛ در این اختلاف بر مبنای جریان اصل لزوم در شبهات  داشته که ایقاع لازم و رجوع از آن بی

ایقاع لازم )اجازه( حمل می ایقاع واقع شده بر  اثر بودن شود و حکم به نفوذ عقد و بیموضوعی، 
 د.رجوع ولی خواهد ش

در این دو مثال، حکم کلی معلوم است. در مثال اول تردیدی نیست که بیع عقدی لازم و هبه  
حکمیه وجود ندارد، معلوم است که اذن، ایقاعی جایز و    ۀعقدی جایز است. در مثال دوم نیز شبه

انشاشده    اجازه، ایقاعی لازم است، ولی به دلیل اختلاف طرفین دعوا مشخص نیست که عقد یا ایقاع
 موضوعیه به وجود آمده است. ۀلازم بوده یا جایز و در حقیقت شبه 

در شبه لزوم  اصل  اجرای  امکان  به  که  فقیهانی  داشته  ۀشمار  اشاره  زیاد موضوعیه  چندان  اند، 
نیست. برای نخستین بار مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به امکان استفاده از مفهوم سنتی اصل 

)البته فقط در مورد عقود( توجه کرده است. چنان که گفته شد، ایشان دو بار  موضوعیه  ۀلزوم در شبه
آن در شبه  قابلیت اجرای  به  را مطرح نموده و  لزوم  در    ۀاصل  اول  بار  اشاره کرده است.  موضوعیه 
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نویسد: »لا اشکال فی اصالةاللزوم فی  مباحث معاطات، در خلال بحث لزوم یا جواز معاطات می
ومه شرعا؛ و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج، هو العقد اللازم او الجائز  کل عقد شک فی لز

 (. ۵۳: ۱۴۲7/۳ کالصلح من دون عوض و الهبه« )انصاری،
ادل بیان  از  پس  خیار،  آغازین  مباحث  در  دوم  می   ۀبار  لزوم  من  اصل  ذکرنا  ما  ان  »ثم  نویسد: 

کم الشارع باللزوم و یجری ایضا فیما اذا  اللزوم انما هو فی الشک فی حالعمومات المثبتة لاصالة
 (. ۲۴: ۱۴۲7/۵شک فی عقد خارجی انه من مصادیق العقد اللازم او الجائز...« )انصاری، 

حاشیه و  و شارحان  ایشان  شاگردان  از شیخ،  بحث  پس  به  خصوص  این  در  مکاسب  نویسان 
ای مباحث مبنایی اصولی نظیر اره اند و اجرای اصل لزوم در عقد مردد بین لازم و جایز را به پپرداخته

یک از این آثار به ایقاع مردد بین لازم و  اند. البته در هیچتمسک به عام در شبهه مصداقیه پیوند داده 
ای نشده است. چنان که ملاحظه گردید، عبارات شیخ انصاری در معاطات، ظهور در جایز، اشاره 

د. بر این اساس، دادرس در دعوای مذکور، اصل را موضوعیه دار  ۀامکان استناد به اصل لزوم در شبه
نظران نیز به این موضوع تصریح  بر لزوم عقد یا ایقاع انشا شده قرار خواهد داد. برخی دیگر از صاحب

(. در میان نویسندگان حقوقی نیز تنها ۱7۵:  ۱۴۱۳/۱؛ نائینی،  ۲۰7:  ۱۴۱۹/۵اند )بجنوردی،  نموده 
اند  )البته فقط در مورد عقد مردد بین لازم و جایز( مطرح نموده  له را ئمرحوم دکتر شهیدی این مس

کند که اصل  قانون مدنی اقتضا می  ۲۱۹(. ایشان معتقد است اطلاق ماده  ۲۸۳:  ۱۳7۹/۲)شهیدی،  
آید که هر عقدی  مذکور چنین برمی   ۀلزوم در شبهات موضوعیه قابل استناد باشد؛ زیرا از ظاهر ماد

های مذکور، جواز عقد انشاشده ثابت نیست. این  زش ثابت شود و در مثاللازم است؛ مگر آنکه جوا
مردد بین لازم و جایز، نیز صادق است و بر این اساس، استناد دادرس   ۀاستدلال در مورد ایقاع انشاشد

به مفهوم موسع اصل لزوم )اصل عدم قابلیت فسخ اعمال حقوقی( برای حکم به اینکه ایقاع انشاشده  
 م )اجاره( است؛ نه ایقاعی جایز )اذن(، موجه خواهد بود. ایقاعی لاز

 تردید در وجود حق فسخ .2-2-5
توافق دارند که یک عقد  چنانچه اختلاف طرفین در ماهیت عقد انشا شده نباشد، مثلًا هر دو 
مشخص، مثل بیع یا اجاره، بین آنان منعقد شده، ولی در اینکه امکان فسخ عقد انشاشده برای یکی  

بینی شده یا نه، اختلاف دارند. مثلًا کسی به موجب عقد رفین یا شخص ثالثی در قرارداد پیش از ط
کند، با این ادعا  بیع، مال خود را به دیگری تملیک کرده و بعد از ده روز، مبیع را از مشتری مطالبه می

شاره شد،  که در ضمن عقد بیع، برای او شرط خیار به مدت یک ماه وجود داشته است. چنانکه ا
مفهوم موسع اصل لزوم، یعنی اصل پایداری اعمال حقوقی، علاوه بر ایقاعات، در عقود جایز نیز  
قابلیت اجرا دارد. بنابراین، اگر شخص ثالثی ادعا کند برای او در عقد وکالتی که میان دو نفر منعقد  
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شخص ثالث در    توان گفت گرچه درج شرط خیار برایبینی شده است، میشده، خیار فسخی پیش 
عقد جایز نافذ است، ولی در صورت تردید در آن، اصل کلی غیر قابل فسخ بودن اعمال حقوقی اجرا 

 تواند آن عقد وکالت را فسخ نماید. شود و ثالث مذکور نمیمی 
 تردید در مدت زمان حق فسخ. ۳-2-5

فسخ در ضمن آن. اختلاف بینی حق  گاهی طرفین قرارداد، نه در نوع عقد اختلاف دارند و نه در پیش 
برای  دارند که  اذعان  و طرفین  بیعی واقع شده  آنکه عقد  صرفاً در مدت زمان حق فسخ است؛ مثل 

بینی شده است؛ ولی در مدت زمان این حق فسخ، اختلاف دارند. مثلًا خریدار، حق فسخ بیع پیش 
تواند حل این اختلاف، قاضی می   کند. در خریدار این مدت را دو ماه و فروشنده آن را یک ماه اعلام می 

اصل لزوم به مفهوم موسع، یعنی اصل عدم قابلیت فسخ را به کار گیرد و فسخ احتمالی خریدار در ماه 
 این نتیجه با اصل عدم زیادت نیز هماهنگ است.  . اعتبار اعلام نماید دوم بعد از عقد را بی 

 تردید در اجرای حق فسخ. ۴-2-5
قرار این است که دارندگاهی اختلاف طرفین  در  قراردادی، حق   ۀداد  یا  قانونی  خیار در مهلت 

برای خریدار، شرط خیار به   به عنوان مثال، در ضمن عقد بیع،  فسخ خود را اعمال نموده یا خیر. 
کند عقد را در مهلت مقرر  مدت یک ماه درج گردیده است. پس از گذشت یک ماه، خریدار ادعا می

تواند از اصل لزوم شود. در این گونه موارد نیز دادرس می اعمال خیار می  فسخ کرده و فروشنده منکر
 اعمال حقوقی استفاده کرده و به بقا و استمرار عقد حکم نماید. 

  نتیجه
شود. در معنای عام، اصل  اصل به معنای خاص، دلیلی است که در موارد تردید از آن استفاده می 

شود و مراد از اصل در ترکیب اصل لزوم همین وقی هم گفته میای از قواعد فقهی و ضوابط حقبه پاره 
معناست که نه اصل لفظی است و نه اصل عملی. هر یک از لزوم و جواز، هم معنای تکلیفی دارند 
و هم معنای وضعی. منظور از لزوم در اصل لزوم قراردادها حکم وضعی است نه تکلیفی. همچنان 

 .دن و اباحه نیست بلکه جواز عقد به معنی قابلیت فسخ عقد استکه منظور از جواز عقد هم مجاز بو
قانون مدنی در کنار اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبیت   ۲۱۹قانون مدنی در ماده  

ماد اشاره نموده است. شاید کژتابی  ناقص  بیانی  به  نیز  قرارداد  لزوم  به اصل  قرارداد،  مذکور    ۀآثار 
الاتباع بودن عقد که در دانان دلالت آن بر اصل لزوم را انکار نمایند. لازم موجب شده برخی حقوق

ماد ویژ  ۀصدر  و  است  تکلیفی  حکم  آمده،  هم،    ۀمذکور  جایز  عقد  به  وفای  نیست.  لازم  عقود 
گذار بیان حکم  شود که مراد قانونمذکور معلوم می   ۀالبقا، واجب است، با این حال از ذیل مادمادام 

دانان با خلط حکم وضعی و تکلیفی،  بیان باعث شده بعضی از حقوق  ۀوضعی لزوم است. این شیو
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 از اصل لزوم به اصل اجباری بودن عقود تعبیر کنند! 
توان قلمرو اجرای با توجه به مبانی فقهی اعتبار اصل لزوم یعنی بنای عقلا و اصل استصحاب، می

ها مسلم و  ها محل تردید است، اولًا به عقودی که لزوم آنو جواز نوع آن  آن را از عقودی که لزوم
ها مشکوک است، ثانیاً به عقود جایز خیاری و ثالثاً به ایقاعات توسعه داد و از وجود حق فسخ در آن 

اصل پایداری و عدم امکان فسخ اعمال حقوقی، به جای اصل لزوم قراردادها سخن گفت. این اصل  
های قضایی  تواند به دادرس نیز برای تعیین تکلیف پروندهاربردهای حقوقی گسترده، میعلاوه بر ک

 شود، یاری برساند. که به نوعی به لزوم و جواز اعمال حقوقی مربوط می 
 هایی به شرح زیر قابل ارائه است: پیشنهاد حاصل از نتایج پژوهش، 

توان مفهوم موسعی از اصل لزوم  ا میبا توجه به امکان تعمیم ملاک اعتبار اصل لزوم قرارداده
 تحت عنوان »اصل غیر قابل فسخ بودن اعمال حقوقی« را ارائه نمود.

زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها یعنی اصل لزوم  قانون مدنی هم  ۲۱۹با توجه به اینکه ماده  
یشنهاد  پاخته است،  قراردادها، اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد پرد 

 جداگانه بیاید.  ۀشود این سه اصل به طور مجزا در سه مادمی 
قانون مدنی، در قسمتی که مربوط به بیان اصل لزوم    ۲۱۹این عبارت به عنوان جایگزین ماده  

شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت  شود: »هر عمل حقوقی که واقع میاست، پیشنهاد می
  بینی شده باشد«. یا قرارداد پیشفسخ آن در قانون 
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